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کتاب الحج
جلسه 37 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نتهای به مناسبت وفات حضرت معصومه(علیهاالسلام)

فردا مصادف است با وفات حضرت معصومه سلام اله علیها، اگرچه از نظر تاریخ مثل بسیاری از موارد دیر نمتوانیم به
صورت یقین یا حت شاید ی مدرک معتبر هم بر این معنا نباشد، اما مرحوم والد ما مفرمودند: بالأخره این بانوی بزرگوار
ی روزی به دنیا آمده و در همان سنین جوان هم در همین قم به رحمت خدا رفته و این همه برکات که به برکت مزار مبارک
فاطمه معصومه(علیهاالسلام) مشاهده کردیم و مکنیم، این حوزه با عظمت که امروز ستون بزرگ خیمه شیعه در دنیاست،
علمای بسیار بزرگ، فقهای بسیار بزرگ، مفسران، محققان، همه در این حوزه تربیت شدند. انقلاب شوهمند اسلام ما به

برکت این بانوی مطهره و توسل به این بانوی مطهره و در کنار این مضجع شریف در قم شل گرفت. بنابراین برای تریم این
بانو ی روزی را به عنوان ولادت و ی روزی را به عنوان رحلت قرار دادند.

ما هم توجه خودمان را به عنوان طلاب حوزههای علمیه و حوزه قم باید بیشتر کنیم، طلبه باید ارتباطش با عتبات عالیات، ائمه
معصومین(علیهمالسلام)، با چنین امامزادههای که سفارش خود ائمه(علیهمالسلام) بوده برای زیارت اینها بوده، طلبه باید زیاد از

این موقعیت استفاده کند، برای این مسائل معنوی خودمان نباید غفلت کنیم. ما اگر به این انوار مقدسه ائمه
طاهرین(علیهمالسلام) و اولاد آنها مرتبط باشیم متوانیم این راه طول و دراز علم را ط کنیم و اگر مرتبط نباشیم قطعاً سقوط

خواهیم کرد بدون هیچ تردیدی، از اموری که انسان را خوب ناه مدارد و انسان احساس مکند که ی نهبان بزرگ برای ما
هست همین ائمه معصومین(علیهمالسلام) و زیارت اینهاست، زیارت حضرت معصومه سلام اله علیهاست، عموم مردم هم باید

مغتنم بشمارند.

از وقت که ی روزی را به عنوان ولادت و ی روزی را به عنوان وفات ذکر کردند اصلا توجه دنیای شیعه به حضرت
معصومه سلام اله علیها خیل زیاد شد، اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست و این بسیار موفقیت بزرگ است. مردم هر چه به
این اعتاب مقدسه ارتباط داشته باشند که حالا جهال و وهابیت و دشمنان شیعه مگویند اینها شرک است و از مزایای شیعه

است، آنها نمفهمند که حضور ما در این مراقد مطهره برای تقویت توحید است، ما معتقدیم که با ارتباط با اینها متوانیم
درجات بالای از معرفت خدای تبارک و تعال را پیدا کنیم و الا هیچ شیعهای نمگوید ما باید امام را بپرستیم یا برای امام یا

امامزاده وجوب استقلال و قدرت استقلال قائل است، مگوییم اینها مقرب در درگاه خدا هستند، اینها ی حساب ویژهای در
درگاه خدا دارند، اینها مظهر اسماء و صفات الهیه هستند و ما از همین طریق بخواهیم به خدای تبارک و تعال نزدی بشویم.

امیدواریم که همه شیعیان و همه مسلمین و همه انسانها، مشمول برکات ائمه معصومین(علیهمالسلام) شوند، حت حضرت
معصومه سلام اله علیها منحصر به شیعه و مسلمانها نمشود، شامل دیران هم شده که خاطرات فراوان هست که خود من
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هم دارم که در بعض از مواقع عرض کردم.

نتهای به مناسبت هفته بسیج

این ایام مصادف با هفته بسیج است، بسیج ی از نهادهای نوران، مقدس، مهم و مؤثر در تداوم انقلاب و استقرار انقلاب است.
به برکت امام(قدسسره) و با درایت ایشان این نهاد در این کشور تأسیس شد، در دوران دفاع مقدس چه آثار و برکات فراوان
داشت که همه شاهد بودیم، بعد از دوران دفاع مقدس هم واقعاً هر جا بسیج به معنای واقع نه کس که فقط از بسیج بودن

ی اسم داشته باشد! بسیج که معیارش را امام(قدسسره) فرموده، بسیج که معیارش را رهبری فرموده و آن معیار این است
که غیر از خدا چیز دیری را در نظر نیرد، دنبال دنیاطلب، دنبال ریاست طلب، دنبال این گونه امور شیطان و دنیوی نباشد،

بخواهد پرچم دین خدا را بر بلندترین قلههای جهان قرار دهد، بسیج یعن این.

بسیج یعن اینکه دنبال حومت خدا روی زمین هستم، دنبال حومت حقه جهان حضرت مهدی(عليهالسلام) که وعدهای
است که خدای تبارک و تعال داده، مگوید من دنبال او هستم و باید زمینه را برای حومت فراهم کنیم. بسیج یعن کس که

دنبال اجرای احام اسلام است، بسیج یعن کس که اخلاق و اعتقادات اسلام را در حد بالای دارد و اینها را در وجود
خودش پیاده کرده است، دنبال این هم هست که در جامعه اینها رشد پیدا کند، با معیارهای که برای ما دادند چه نهادی مقدستر

و مهمتر و باارزشتر به نحو عام، یعن ما در نهادهای عموم ی نهاد گسترده نوران این چنین سراغ نداریم.

بسیج یعن کس که دنبال استقلال این کشور است، بسیج یعن کس که چشم به بیانان ندوزد، امیدی به خارج و توجه به
خارج از کشور نداشته باشد، بسیج یعن کس که توکل بر خدای تبارک و تعال دارد و با نیروی توکل دنبال علم، صنعت و

تخصص مرود و مخواهد زیر یوق دشمنان اسلام قرار نیرد. ما قاعده مسلم داریم از آیان قرآن به خوب استفاده مشود
که کفار نباید ولایت و حومت بر مسلمین داشته باشند، این ی از قواعد سیاسیه مسلمه فقه ماست، بسیج دنبال این است که

هیچ جا، در حدّ بسیار نازل هم ی کافری بر مسلمان حومت نداشته باشد. این فر، فر بسیج است.

من یاد کنم از مرحوم والدمان رضوان اله تعال علیه وقت که بسیج روحانیت در همین حوزه مقدسه قم تشیل شد، خود ایشان
اولین مسئول برای این مجموعه مبارک در قم بود، کارهای هم که انجام شد کارهای فراوان بود که انجام شد و همه اطلاع

دارید. ما باید این نهاد را به معنای واقع کلمه حفظ کنیم و این روحیه را در مردم گسترش بدهیم، این چیزی نیست که ی امر
سیاس باشد، بسیج یعن آن کس که جناح برایش معنا نداشته باشد، نویید چون این گروه است و این گروه باید بالا بیاید و

گروه دیر پایین بیاید، بسیج یعن آن که بوید خدا باید همیشه معیار باشد و بس، همان که امام و رهبری هم مرر فرمودند، ما
باید این روحیه را در مردم ان شاءاله بیش از گذشته نشر بدهیم.

اگر بخواهیم انقلابمان استمرار پیدا کند باید این روحیه بسیج که جهادی بودن ی از شعبههای بسیج بودن است، ی از
خواص بسیج بودن اینست که انسان کارهای جهادی انجام بدهد، این کارهای که امروز طلاب عزیزمان در این وانفسای کرونا
در بیمارستانها انجام مدهند، من همین جا عرض کنم مسئول آموزش مرکز جناب آقای صرف برایم نقل کرد که ی از طلاب

پدر و مادرش در شهرستان گرفتار کرونا شدند و این مجبور شده از قم برود برای نهداری آنها با اینکه چند تا برادر و خواهر
.شود روحیه بسیجرود این مکنند، اما این طلبه م دارند، هیچ کدام از آنها حاضر نشدند به پدر و مادرشان رسیدگ

فداکاری کردن برای اسلام، برای پدر و مادر، برای همنوع، برای انسان، برای مسلمانها، این خیل ارزش بزرگ است و جزء
افتخارات حوزه ماست که در این قضیه کرونا طلاب جهادی ما در بیمارستانها در بدترین شرایط، طلاب که خانم خودش

مشل حمل داشت، اما آنها را به بیمارستان دیری سپردند و در این بیمارستانها حضور پیدا کردند اینها خیل مهم است، هر



ی از ما چار کنیم بسیج بشویم؟ چار کنیم ی باری زمین مانده برای خدا برداریم و به اسلام خدمت کنیم. امیدواریم که
این گسترش پیدا کند ان شاء اله.

ات اخلاقن

در کتاب کاف شریف در باب به نام «باب طلب الرئاسه» روایت از عبداله بن مسان آمده که مگوید:

عدَّةٌ من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدِ بن خَالدٍ عن ابِيه عن عبدِ اله بن الْمغيرة عن عبدِ اله بن مسانَ قَال سمعت ابا عبدِ
اله(عليهالسلام) يقُول: اياكم و هوء الروساء الَّذِين يتَرأَّسونَ فَو اله ما خَفَقَتِ النّعال خَلْف رجل ا هلَكَ و اهلَكَ.[1]

امام صادق(عليهالسلام) فرمود: مبادا دنبال کسان که ریاست طلبند راه بیفتید، قسم به خدا! صدای نعال (یعن کفشها) پشت
سر کس بلند نشد مر اینکه آن شخص هم خودش را هلاک کرد و هم او دیران را هلاک کرد.

گاه اوقات انسان راه مرود دلش مخواهد پشت سرش افرادی راه بیایند و پشت سر او باشند، دنبال او راه بیفتند، حضرت
قسم مخورد که هم خودش هلاک شد و هم دیران را هلاک کرد، به این معناست که ریاست طلب را کنار بذاریم. ما که

بحمداله در معرض این مسائل نیستیم که بویند رییس این شهر باش، رییس این کشور باش، ول در همین محدودههای که
هستیم، انسان گاه اوقات ریاست طلب کند، این بسیار مذموم است.

در ی روایت دیر امام صادق(عليهالسلام) مفرماید: ملعونٌ من ترأَّس»؛ کس که دنبال ریاست باشد و ریاست طلب کند
بوید من مخواهم رییس بشوم هر چه من بویم دیران بویند چشم، ملعون است. «ملعونٌ من هم بها»؛ کس که ی قدم
برای ریاست بردارد، کس که اهتمام به ریاست طلب بورزد، ملعون است. «ملعونٌ من حدّث بها نفسه»[2]، این خیل عجیب

است، اگر ی کس حدیث نفسش این بشود که بوید: اگر من ی روزی رییس بشوم چه خواهد شد؟ هیچ کاری هم برای
ریاست نمکند اما با خودش حدیث نفس مکند، مفرماید این هم ملعون است.

اینها نشان مدهد که در دنیا نباید دنبال اینکه ما به ی قله ظاهری اعتباری برسیم به نام ریاست یا حومت، حالا حومت
واقعیه و حقه سر جای خودش، اما اینکه بویم من مخواهم رییس شوم. شما ببینید در زندگ بزرگان، مرحوم آیت اله

العظم بروجردی قسم یاد کرده بودند یا فرموده بودند: من ی قدم برای مرجعیت برنداشتم! همه این مطلب را تصدیق
مکردند، مرحوم والد ما رضوان اله علیه هم همینطور بود.

من خوب یادم هست که ایشان حت امام(قدسسره) که به رحمت خدا رفته بودند ی عده از مقلدین امام(قدسسره) به ایشان
رجوع کرده بودند قبل از اطلاعیه جامعه مدرسین. جامعه مدرسین هفت نفر را به ترتیب آراء ذکر کرد اما قبل از آن عدهای به

ایشان رجوع کرده بودند ما هر چه به ایشان مگفتیم که رساله بدهید از شما مطالبه مکنند و به شما رجوع کردند، تا مرحوم
آقای اراک و مرحوم آیت اله العظم گلپایان رضوان اله تعال علیهما زنده بودند ایشان به هیچ وجه اجازه ندادند. من به
زحمت از ایشان اجازه گرفتم حاشیه عروهشان را چاپ کردیم، برای اینکه ی عده از فتاوای ایشان را مخواستند و ما از

حاشیه عروه مخواستیم فتاوای ایشان را داشته باشیم، من شهادت مدهم من در کنار ایشان بودم به هیچ وجه قدم بر این
کار برنداشت تا به این منصب برسد.

مراجع بزرگ ما، خود امام خمین رضوان اله تعال علیه را ببینید نامههای که از نجف به قم منویسند به فرزندشان و دیران،



چقدر تذکر مدهند که راجع به این موضوع حق ندارد کس حرف بزند! در حال که البته ممن است ی کس، من نمخواهم
این را نف کنم، ی کس هم شرایط شرع و غیر شرع اجتماع را در خودش جمع ببیند و وظیفه تشخیص بدهد، آن را هم

منصب خطرناک خواهم بروم به این منصب برسم، این یوید من مب کس با قطع نظر از این شرایط ی کنم، ولنم نف
است. «افتاء» بسیار بسیار منصب خطرناک است مر مشود به راحت انسان بیاید حم خدا را بیان کند و بوید همین است

که من مگویم خیل مشل است.

لذا به فر نباشیم که کجا مخواهیم آینده مسئول بشویم یا چه سمت پیدا کنیم؟ ما درسمان را بخوانیم برای خدا زحمت بشیم
هر چه شد! ی وقت مشود که اصلا احدی به ما ناه نخواهد کرد، مگوییم خدا را شر، ی فرصت برای خود ماست، بین

خودمان و خدا، ی وقت هم مسئولیت را به دوش کس گذاشتند چاره نداشت آن هم باز خدا را شر کند اگر به این اندازه
باشد که هر دویش عل السویه باشد، این خیل مهم است. اگر نشاط در انسان به وجود نیاید، اگر من از نشستن روی این منبر
خدای ناکرده (البته این هم به خاطر کرونا بود که ما مجبور شدیم به اینجا بیاییم وگرنه روی صندل معمول منشستیم و همان

هم برای من شرمندگ داشت، ول چارهای نبود)، اگر از همین احساس برایم ایجاد شود که ی برتری دارم و خود همین
بزرگترین و بیچارگ برایم هست، نه اینکه چون طلبه هستیم باید اینطور باشد. در همه امور همینطور است. آنهای که دنبال این

بودند که عنوان ظاهری پیدا کنند موفق بودند، اما آنهای که تلاش کردند به دنیا برسند دنیا از آنها فاصله گرفت و این با لفظ هم
نمشود، با نیت هم نمشود، بویم من نیت کردم از دنیا دور باشم مر نیت است؟! آدم باید با تمام وجود خودش را دور کند.

ی دیر از این روایات، روایت اب الربیع شام است که مگوید:

 بِيعا الربا اكَ يحيو :ل قَال فَرٍ(عليهالسلام) قَالعج ِبا نع الشَّام بِيعالر ِبا نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع
تَطْلُبن الرِىاسةَ و  تَن ذِىباً و  تَاكل بِنَا النَّاس فَيفْقركَ اله و  تَقُل فينَا ما  نَقُول ف انْفُسنَا فَانَّكَ موقُوف و مسىول  محالَةَ فَانْ

كنْت صادِقاً صدَّقْنَاكَ و انْ كنْت كاذِباً كذَّبنَاكَ.

امام باقر(عليهالسلام) به من فرمود: «ویح یا ابا الربیع لاتطلبن الرئاسةَ»؛ دنبال ریاست نرو، «و لا تن ذئباً»؛ گرگ نباش به
جان مردم بیفت و بخواه مردم را بِدَری، «و لا تأکلوا بنا الناس»؛ از طریق ما مردم را نخور، از طریق ما و با نام ما، ما را

طریق برای اینکه بخواه از مردم مال در بیاوری و مردم را بنده خودت کن، مردم را تابع خودت کن، این «تأکل بنا الناس»
گاه اوقات، مگوییم به نام ما از مردم پول نیرید، این ی معنای خیل عمیقتری دارد.

گاه اوقات بعضها به اسم ولایت، به اسم ولای بودن عدهای را مخواهند دنبال خودشان بشند، عدهای را مخواهند بنده
خود قرار بدهند و مگویند: ما ی مراتب از این ولایت معنویه امیرالمؤمنین(عليهالسلام) را درک کردیم که شما نفهمیدید بیایید

ی شود در زمان خود ائمه(علیهمالسلام) هم بوده؛ یعنسراغ ما! متأسفانه در طول تاریخ هم این قضیه بوده است. معلوم م
عدهای نزدی به ائمه(علیهمالسلام) بودند که اینها بعد که بین مردم مرفتند برای خودشان به اعتبار اینکه حرفهای

ائمه(علیهمالسلام) را بلدند، مردم را سرکیسه مکردند.

امام(عليهالسلام) مفرماید: «لا تأکل بنا الناس فیفقرک اله»؛ اگر این کار را بن خدا تو را فقیر مکند، «ولا تقل فینا ما لا
ویید، «فإنگوییم شما درباره ما نعجیب است که فرمود: آنچه ما خودمان درباره خود نم انفسنا»؛ این هم خیل نقول ف

کنیم و اگر دروغ گفته باشصدّقناک»؛ ما هم تو را تصدیق م» موقوف و مسئول لا محاله فإن کنت صادقاً»؛ اگر راست گفت
ما تو را تذیب مکنیم.

در این باب طلب الرئاسه هشت روایت ذکر شده که امیدواریم انشاء اله خدا حب دنیا را از دل ما دور کند و واقعاً باطن این



دنیا را به ما نشان بدهد، ما که دنبال دنیا هستیم متأسفانه، دنبال مقام، ثروت و هر چه از مظاهر دنیا باشد، برای اینکه عمق دنیا
را نمدانیم چیست؟ اگر خدا عمق دنیا را به ما نشان بدهد، عمق علم و تقوا را هم به ما نشان بدهد، اصلا نمرویم سراغ دنیا

طلب، ان شاء اله همه ما به این مرحله برسیم.

دائماً باید توسل پیدا کرد و ی وجه توسل این است که انسان بوید خدایا به تو پناه مبرم، خدایا کم کن، ول مهمترین
توسل نماز انسان است، من خودم را عرض مکنم نمازمان نماز نیست، من ی وقت همینجا ی کس بعد از نماز گفت شما
ی نصیحت کن، گفتم نصیحت نمخواهد شما ی کلمه از نماز را در این ی کلمه شده غیر از خدا فر کن؟ نمگویم همه

نماز را؟ نمازمان را باید درست کنیم، اینکه امام ی وقت فرمود فهمش هم برای خیلها مشل بود که فرمود: «من نمتوانم
بویم تا حالا دو رکعت نماز برای خدا خواندم» که آن معنای که امام(قدسسره) فهمید من هم نمفهمم!

ول ی وجه و بیانش همین است که حت آدم وقت مگوید من نماز مخوانم نه برای بهشت، نه برای جهنم، نه «خوفاً من النار
نه طمعاً للجنة»، بله برای اینکه تو اهل عبادت، باز همینجا مگوید: من دارم تو را عبادت مکنم. باز منیت هست این را چه

کار کند آدم؟ چطور از این خلع ید کند، این اصلا شبه محال است، ول وقت که این هست باز آن مرتبه خلوص ی مقداری کم
است. گاه اوقات من فر مکردم این ترار نمازها وجوه را ذکر مکنند و اصلا بعد از نماز انسان چه به دست مآورد که
آن نماز را چشیده؟ ما در هر نمازی باید اعتقادمان به علو خدا زیاد بشود و اعتقادمان به ضعف و نیست و حقارت خودمان هم

زیاد بشود، ما کدام نماز را داریم؟ اگر اینها باشد کمکم این حب دنیا خود به خود مرود ول نداریم!

لذا من عقیدهام این است که اگر نمازمان را اصلاح کنیم خیل امور ما درست مشود، اینکه مگویند: «ان قُبِلَت قُبِل ما سواها
و إن ردت ردت ما سواها»[3]، ی امر تعبدی نیست؛ زیرا واقع این است کس که نمازش قبول بشود خیل اعمالش خود به
خود درست مشود، چرا فرمودند: «انَّ الصلاةَ تَنْه‏ عن الْفَحشاء و الْمنْر»[4]؟ برای اینکه فحشاء جای است که من برای

خودم علوی را قائل بشوم، برای خودم ی وجودی را قائل شوم، ی قدرت برای خودم قائل شوم، قدرت خدا را، رؤیت خدا را
یا خدای ناکرده قائل نباشم یا غافل باشم بعد مروم سراغ فحشا و منر، اما وقت که لحظه به لحظه یادم هست «الَم يعلَم بِانَّ

اله يرىٰ»[5]، ک حاضر مشوم دروغ بویم یا گناه کنم؟  لذا نماز اگر اینطور بشود این آثار را دارد، آدم وقت نمازش تمام
مشود «الم یعلم بأن اله یری»، خیل قوی مشود اینها سبب مشود که این حب دنیا از بین برود.

عرض کردم توسل به خدای تبارک و تعال، توسل به ائمه معصومین(علیهمالسلام)، این روضهها جدای از اینکه انسان در
مصائب ائمه(علیهمالسلام) وارد مشود در حزن آنها، «یحزون لحزننا»، ول همین چون ائمه(علیهمالسلام) محزونند ما محزون

مشویم، نه! این «یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا»[6] برای انسان مراتب معنوی مآورد و مراتب معنویاش این است که
تعلقات دنیوی را کم مکند، تعلقات اله را زیاد مکند. اینکه ملائه به روضههای اباعبداله علیه السلام مآیند ی وجهش

همین است، نه فقط آن گریه و مصیبت، که آن اقل مراتب این مجالس است؛ یعن ی افتخار بسیار بزرگ ول نسبت به مراتب
دیرش جز اقل مراتب است که برای عموم مردم بیان کردند.

بنابراین باید توسلات ما زیاد بشود بله ان شاء اله تا ی حدی از دنیا طلب نجات پیدا کنیم.

خلاصه بحث گذشته

بحث درباره شرطیت رجوع به کفایت در حج بذل بود که روایت اب الربیع را از جهت سند و دلالت بررس کردیم. در ادامه به
تبیین دیدگاه مرحوم نراق خواهیم پرداخت.

https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=45
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=96&a=14
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=96&a=14


دیدگاه مرحوم نراق و ارزیاب آن

مرحوم نراق مگوید: ما وقت روایات رجوع به کفایت را مبینیم ظهور در این دارد که آنجا ی کس از مال خودش بخواهد
برای مه خرج کند؛ یعن استطاعت مالیه. از سوی دیر، اطلاق روایات که مگوید با بذل حج واجب مشود، اعم از این است
که شما رجوع به کفایت داشته باشید یا نه. به بیان دیر، عبارت «من عرض علیه الحج» در روایات استطاعت بذلیه، اعم از این

است که رجوع به کفایت باشد یا رجوع به کفایت نباشد.

مرحوم نراق مگوید: بین آن روایات که مگوید رجوع به کفایت در استطاعت مالیه است و این روایات استطاعت بذلیه که
اطلاق داشته و مگوید: اعم از رجوع به کفایت باشد یا رجوع به کفایت نباشد، معارضه به وجود مآید؛ یعن اگر گفتیم از آن

روایات هم الغاء خصوصیت کرده و بوییم استطاعت مالیه خصوصیت ندارد، در حج آن روایات مگوید: رجوع به کفایت
شرط است هم در استطاعت مالیه و هم در بذلیه، این روایات هم اطلاقش م‌گوید در استطاعت بذلیه رجوع به کفایت شرط

نیست. لذا بین این دو دسته روایات تعارض به وجود مآید و پس از تعارض باید به عمومات وجوب حج و استطاعت عرفیه
بازگشت و عمومات وجوب حج هم مگوید رجوع به کفایت شرط نیست.[7]

اشال این سخن آن است که اینجا اساساً تعارض وجود ندارد؛ یعن آن روایات که رجوع به کفایت را شرط مداند همانطور
که مرحوم خوی و مرحوم والد ما فرمودند، صدراً و ذیلا مربوط به استطاعت مالیه است و اصلا اطلاق نداریم تا بخواهیم

گوید رجوع به کفایت در هر حجویید اطلاقش ممعارض قرار بدهیم و بعد از استطاعت مالیه الغای خصوصیت کنیم و ب
(اعم از استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه) معتبر است، اینجا هم اطلاق روایات استطاعت بذلیه مگوید رجوع به کفایت شرط

نیست.

این در حال است که اگر این دو بخواهد با هم تعارض کند فرع بر این است که از آن دسته اول ی اطلاق به دست آورده و
ی الغای خصوصیت کنیم، و حال آنکه الغای خصوصیت به هیچوجه در اینجا ممن نیست. لذا وجه براین این کلام مرحوم

نراق (که در بحث دو اطلاق داریم و بعد خواسته بوید مرجع به عنوان وجوب حج است) وجود ندارد.

جمعبندی بحث

تا اینجا روایات کنار مرود. باز عمده دلیل بر اینکه در استطاعت مال رجوع به کفایت شرط است قاعده «لاحرج» است،
لین قاعده «لاحرج» در استطاعت بذل معنا ندارد؛ زیرا در استطاعت مال شخص خودش ی مال دارد و مگوید: اگر این

مال را خرج حج کنم بعد که برمگردم راه برای امرار معاش زندگام ندارم و به حرج مافتم و قاعده «لاحرج» مگوید اینجا
حج واجب نیست، اما در استطاعت بذل خودش که مال ندارد و دیری ی مال دارد به او مگوید فقط باید حج بروی، بود و
نبود این وضع در زندگ او تأثیری ندارد. لذا مورد و موضوع در اینجا برای قاعده «لاحرج» نیست. نتیجه آن که در استطاعت

مالیه مورد و موضوع برای قاعده «لاحرج» هست، لذا قاعده «لاحرج» آنجا جریان دارد و طبق این قاعده مگوییم رجوع به
کفایت لازم است.

نته شایان ذکر آن است که در بحث قاعده «لاحرج» مشهور فقها مگویند: قاعده «لاحرج» فقط ناف است و مثبت نیست، در
حال که ی رسالهای در «لاحرج» نوشته و در آنجا اثبات کردیم که «لاحرج» هم ناف است و هم مثبت و شواهدی آوردیم. خود
این بحث یعن اثبات شرطیت رجوع به کفایت را با قاعده «لاحرج» اثبات کردند، پس معلوم مشود «لاحرج» مثبت هم هست،
مگویند: در استطاعت مالیه «لاحرج» مگوید شرطیت رجوع به کفایت داریم، اما چون «لاحرج» موردی در استطاعت بذلیه

ندارد پس در استطاعت بذلیه شرطیت ندارد.



فرع آخر آن است که در هر حج بذل اگر حج بذل موجب اختلال در زندگ انسان بشود اینجا وجوب حج نمآید، مثلا اگر
کس مأمور ی کارخانهای و ی ادارهای است، کس مگوید من پول مدهم ی ماه برو حج و برگرد، این هم اگر حج برود

کارش را از دست مدهد، وقت کار را از دست بدهد نمتواند زندگ کند (ی وقت کارش را از دست مدهد کار دیری وجود
دارد، اما در این فرض اگر کارش را از دست داد و نتوانست زندگ کند و اخلال در زندگاش به وجود بیاید) فقها مگویند:

«لاحرج» در اینجا هم وجوب حج بذل را از بین مبرد.

کس فرض کنید ی دارد و این شغل مصادف با ایام حج شد، مثلا شغل کس زند که اگر یمرحوم والد ما این مثال را م
ماهگیری دارد، ی زمان ایام حج مصادف با ماهگیری شد بخواهد حج برود ماهگیریاش از بین مرود و زندگاش مختل

مشود اینجا هم باز «لاحرج» وجوب حج را برمدارد، این مسئله که اگر خود حج بذل مستلزم حرج در زندگ انسان بشود
وجوبش منف است، این هم بحث ندارد.

البته کس مثل مرحوم خوی گفت: سند روایت اب الربیع ضعیف است، اما حق با مرحوم والد ماست که شهرت محققه اینجا
وجود دارد. مرحوم نراق فرمود شهرتش ثابت نیست، اما ملاحظه شد از ابن عقیل و سید مرتض، شیخ مفید، شیخ

طوس(قدسسرهم) و عدهی زیادی از قدما بر اساس همین روایت تمس کردند.
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